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یه هاست، و گونه گون  یم که آن را رو ى می رو رَتْ«؛ ما پیشاپیش کار
َ

ةَ قَدْ تَنَکّ مَحَجَّ
ْ
ال

رنگ هااست. دل ها برابر آن بر جاى نمی ماند و خردها بر پاى. همانا کران تا کران را 
ابر فتنه پوشیده و راه راست ناشناسا گردیده است.

یم. هر  در برابر این وضــع، چــاره ای جز به دست گرفتن پرچم »تحول خواهی« ندار
ی« و »مصلحت اندیشی«، ما را در »حصار وضع موجود« نگاه  گونه »محافظه کار
مـــی دارد، بلکه به »عقب« می راند و دستاوردها و فتوحات انقلب را می بلعد. 
پس باید »شجاعانه« و »قاطعانه«، پرچم تحول خواهی را برافراشت و از تغییر و 
« گرفته اند و »تـــداوم« آن را  دگرگونی، نهراسید. آنــان که به وضعیت موجود، »خــو
گر در زبان، خود را تحول خواه معرفی  طلب می کنند، تحولی را رقم نمی زنند، حتی ا
کنند و کارگزار تغییر بنمایانند. اینان نه فقط نسبتی با تحول خواهی ندارند، بلکه 
»عاملن« و »بانیانِ« وضع موجود هستند و با »همراهی منفعت جویانه« یا »سکوت 
یب ها« و »خدعه ها«  سیاسی کارانۀ« خویش، آن را رقم زده اند. پس باید مراقب »فر
کی« عوض شود و بدهکاران، طلب کارانه  بود و اجازه نداد که جای »متهم« و »شا

سخن بگویند. 
به هرحال، مسئلۀ »راهگشا« و »پیش برنده«، تحول خواهی است و راضی شدن به هر 
« و »تداوم«  « از این باشد، روا و به   جا نیست. مردم از »تکرار « و »فروتر آنچه که »کمتر
ینه و  مشکلت مزمن، خسته و فرسوده اند و از خود می پرسند آیا این مشکلت دیر
پا، حل شدنی نیستند و ما باید به وجود آزاردهندۀ آن ها عادت کنیم؟! آیا کسی  دیر
نیست که یک   بار برای همیشه، آستین های همت و قاطعیت خویش را بالا بزند و 
به میدان مجاهدت پا بگذارد و مردانه، از پس آن ها برآید؟! آیا هیچ راه حلی وجود 
ندارد و مشکلت مزمن، اجتناب ناپذیر و بی علج هستند؟! یا این که پدید آمدن 
ی ها هستند و خوکنندگان  ی ها و نسنجیده کار مشکلت مزمن، ناشی از اهمال کار
به وضع موجود، آن ها را به عنوان بخشی قهری و حتمی از واقعیت پذیرفته اند و قصد 

برطرف کردن آن ها را ندارند؟!
آری، در اینجاست که نیروهای سیاسی و مدیران، دو دسته می شوند: یکی کسانی که 
»تحول« را طلب کرده اند و دیگری، آنان  که حامی »تداوم« هستند. این در حالی است 
، »تحول« است و تحول نیز به معنی »جهش مبتکرانه«  ن رفت و چارۀ کار که راه برو

است. 
ی«، تکیه کرد  در جهش مبتکرانه نباید به »روندهای رایــج« و »سازوکارهای جــار
ن آن   هــا، محدود شــد، بلکه باید راه حــل را در »خلقیت های روشــی« و  و در درو
ی« جست وجو نمود و ذهن خود را از اسارت »کلیشه ها«  »بازاندیشی های ساختار
و »تکرارها« و »تداوم ها« خالی کرد. تحول خواهی یعنی در طلب »اتفاق های بزرگ« 
بودن و »گام های بلند« برداشتن و بر »تحرکات چالشی« تکیه کردن. به این ترتیب، 
یخی جدید شویم،  چنانچه بخواهیم از مشکلت مزمن عبور کنیم و وارد دورۀ تار

یم. چاره ای جز استقبال جمعی از قافلۀ تحول ندار

»تحول« به این 
معنی است که 

یم برای  ما نیاز دار
عبور از چالش ها 

و تنگناها 
و دستیابی 
به آرمان ها، 

در »گذشتۀ 
روشی« خویش، 

بازاندیشی کنیم و 
»تبدیل بنیادی« و 

»دگرگونی اساسی« 
ایجاد نماییم؛ در 
غیر این صورت، 
هدف های مان، 

معلق و معطل 
باقی خواهند 

ماند و راه به جایی 
نخواهیم برد.
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